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... شبنم درین بهار دلیل نشاط نیست
صبحی ست  کز وداع چمن  گریه می کند

بیدل! به هرکجا رگ ابری نشان دهند
در ماتم »حسین« و »حسنم«  گریه می کند

)مولانا عبدالقادر بیدل دهلوی، قرن یازدهم، غزلیات(

آخرین وضعیت آموزش زبان فارسی در سوریه
شاید در این مقطع که کشور ســوریه چند سالی است درگیر با تروریست های داعش و عملا در 
حال یک جنگ ویرانگر تمام عیار است، پرداختن به آموزش زبان فارسی در این کشور بحران زده 
و حتا خبرش، عجیب به نظر برسد. با این حال، واقعیت این است که هم اکنون که شما این متن 
را می خوانید، آموزش زبان وادبیات فارسی در دانشگاه های سوریه به دو گونه انجام می شود.
گروه زبان وادبیات فارسی در سه دانشگاه ســوریه )دانشگاه دمشق، دانشگاه حلب، دانشگاه 
بعث در استان حمص( تدریس می شده و قبل از بحران اخیر سوریه چهار استاد ایرانی از سوی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشــورمان برای تدریس در این دانشــگاه ها اعزام می شدند 
ولی به دلایل امنیتی حضورشان منتفی شده و تاثیر منفی در روند آموزش زبان وادبیات فارسی 
این دانشگاه ها داشته اســت. با این حال، نمایندگی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران 
در ســوریه با همکاری ســازمان فرهنگ و ارتباطات اســلامی تاکنون بیش از 1200 عنوان 
کتاب آموزشی و ادبی و انواع واژنامه ها به کتابخانه ویژه زبان فارسی این سه دانشگاه فرستاده 

اســت. زبان فارسی به عنوان یک زبان اختیاری از زبان های شرقی )فارسی، عبری، سریانی، 
واگاریتی، فرانســه و روسی( در دانشگاه های دمشق، حلب، تشرین، بعث، طرطوس، فرات و 
حماه تدریس می شود و بیشتر دانشجویان، زبان فارسی را به دلیل علاقه به جمهوری اسلامی 
ایران انتخاب می کنند و این درس در گروه ادبیات عر ب، تاریخ و باستان شناســی دانشــکده 
ادبیات و علوم انسانی این دانشگاه ها تدریس می شود. در واقع بعد از تأسیس رایزنی فرهنگی 
سفارت جمهوری اســلامی ایران در سوریه، زبان فارســی همگام با اهداف انقلاب اسلامی 
به عنوان دومین زبان گســترده در جهان اسلام، در کشور سوریه نیز توسعه حضور داشته و در 
این راســتا تاکنون 83 دوره در چهار مرحله تدریس شده و 8 سطح آموزش زبان فارسی در این 

رایزنی در طول سال تدریس می شود.
مرکــز آموزش زبان فارســی لاذقیه نیز در ســال 2006 میلادی، زیر نظــر رایزنی فرهنگی 
ســفارت ایران در دمشق، برای گســترش زبان فارسی تأسیس شــد. این مرکز در دوره های 

جدید آموزش زبان فارسی خودش در مرحله مقدماتی و پیشرفته سی و سومین دوره آموزشی 
زبان فارسی را از تیر ماه گذشته آغاز کرد. به رغم مشــترکات دینی و فرهنگی و تاریخ دیرینه 
روابط مشــترک ایران و عرب متأســفانه ذهنیت های نابجا و باورهای نادرســت و اختلافات 
عقیــده و گرایش های مذهبی موجب عدم تحقق اهداف و آرمان های راهبردی و مشــترک 
جمهوری اســلامی ایران وجهان عرب در منطقه شــده اســت. به منظور رفــع این توهمات 
و خیال پردازی هــای نادرســت بین اندیشــمندان و فرهیختــگان، طرح راه انــدازی مرکز 
ایران شناســی مطالعات فرهنگــی ایران و عرب با اهدافی فراگیر وگســترده، درباره  اجرای 
پژوهش هــای مختلف و ارتباط فعال و منســجم بین پژوهشــگران ایرانــی و عرب مطرح و 

نخســتین گام در این زمینه در سال 1379برداشته شد.
این مرکز دارای 8000 عنوان کتاب و مرجع ایران شناســی به زبان فارسی و1000 عنوان کتاب 

و مرجع ایران شناسی به زبان عربی و ده ها مجله و نرم افزار فارسی و عربی است. )منبع: ایسنا(

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

خودکشی در سی و سه  سالگی
نگاهی به کتاب »گل قرمز« اثر فسی والود گارشین

وقتی سخن از ادبیات روس به میان می آید بی مقدمه به یاد بزرگان نامداری می افتیم که نه تنها بر 
ادبیات روس که بر ادبیات جهان نیز ســایه افکنده اند. اما در اجتماع این آثار بزرگ، هستند برخی 
آثار ارجمند که از چشم ما پنهان مانده اند؛ به خصوص اگر شناخت ما از ادبیات روس در حد کلیات 
باشد. در چنین احوالی است که اعتبار مترجم واسطه ای می شود برای اعتماد به نامی که یا برای 
نخســتین بار شنیده ایم یا به گوشــمان چندان آشنا نیســت. بی اغراق در ادبیات روس حمیدرضا 
آتش برآب حکم چنین واســطه ای را پیدا کرده اســت. رویکرد او به ادبیات روس از این منظر مهم 
است که او با ترجمه هایش سبب شــناخت جنبه های مغفول مانده ادبیات روس و اصلاح نگاه ما 
به این ادبیات شــده. این اتفاقی اســت که در کتاب »گل قرمز« که به تازگی به همت نشر هرمس 
منتشر شــده نیز شاهد آن هســتیم. این ترجمه در واقع در حکم بیرون کشیدن نویسنده ای به نام 
فسی والود گارشین از زیر سایه آن  همه غول های ادبی و قراردادن او پیش روی ماست؛ کتابی که 
در نوع خود به تجربه کشفی شگفت انگیز شباهت دارد. درست است که پیش از این داستان هایی از 
گارشین، مخصوصا دو اثر ممتاز او »گل قرمز« و »چهار روز« را کاظم انصاری و هوشنگ مستوفی 
ترجمه کرده اند؛ اما گذشته از اینکه سال ها از انتشار آن ترجمه ها گذشته و حالا اغلب در دسترس 
نسل امروز نیستند، بحث ارائه ترجمه ای تازه و متناسب با زمان و زبان امروز و برخوردار از کیفیتی 
مقبول، نکته ای است که نمی توان از کنار آن به سادگی گذشت. چنان که می توان ادعا کرد کتاب 
»گل قرمز« از جمیع جهات، از کیفیت ترجمه تازه تا کتاب پردازی شایسته ناشر می تواند نخستین 
گام جدی برای شناساندن گارشین به مخاطب نسل حاضر باشد.  شاید گارشین یکی از غول های 
ادبی ادبیات روسیه نباشد، اما او نه جهانی بدان پایه عظیم، بلکه افقی محدودتر را به شکلی بسیار 

عمیق پیش روی خواننده خود می گذارد. 

در داســتان های جنگی او جنبه هایی از ناتورالیســمی 
تاثیرگذار را می توان مشاهده کرد که برای مثال در ادبیات 
تالستوی رد و نشانی از آن نیست. گارشین اگر گرایشی به 
جنگ نشان داده نه از سر شور میهن پرستی که بیشتر از 
جهت مشارکت در رنجی  است که جنگ برای انسان ها 
به همراه می آورد. گارشــین تنها 33 سال ـ در حد فاصل 
18۵۵ تا 1888 ـ زندگی کرد. او که نقطه پایان زندگی خود 
را با خودکشی گذاشت، زمانی نوشتن را آغاز کرد که دوران 
فترت سنت رئالیسم روسی در قرن نوزدهم بود بدون آنکه 
سنت تازه ای جایگزین آن شده باشد. در این ایام نوشتن 
داستان های تغزلی با سبک هایی ترکیبی رواج پیدا کرده 
بود و شــاید از همین رو بود که گارشین نیز در برخی آثار 
خود به نوشته های تالستوی پهلو می زند، در برخی دیگر 
بارقه هایی داستایوفســکی وار از خود نشــان می دهد و 
در برخی نیز به سراغ ســادگی و بی اهمیت نشان دادن 
مسائل به سبک چخوف رفته است. گارشین تقریبا بیست 

داســتان کوتاه نوشته که کل آنها در یک مجلد چاپ شده اند و آنچه آتش برآب در »گل قرمز« پیش 
روی ما گذاشته 10 داستان از مجموع داستان های گارشین و می توان گفت از بهترین داستان های 
اوست. از »گل قرمز« بگیر که از نخستین داستان های تیمارستانی در ادبیات روسیه است ـ و صرف 
انتخاب چنین محیطی برای داستان در آن زمان نوآورانه بوده ـ تا داستان های مهم نظامی او همانند 
چهار روز و خاطرات ســرباز ایوانف. بهترین سفارش اما برای ورود به دنیای تکان دهنده و تاثیرگذار 

این نویسنده، خواندن داستان های زیبای اوست. )منبع: الف(

تیتر مشهور »شاه رفت« از آنِ چه کسی بود؟
غلامحســین صالحیــار در دهه هــای 13۴0 و 13۵0 
روزنامه نگار شماره یک ایران به شمار می رفت. او دو دوره 
سردبیر روزنامه اطلاعات شــد و تیراژ این روزنامه را به مرز 
یک میلیون نزدیک کرد. وی همچنین موسس خبرگزاری 
رادیو تلویزیون، نخستین سردبیر روزنامه آیندگان، موسس 
نخستین خبرگزاری غیردولتی ایران )پرس ای جنت(، از 
موسسان سندیکای خبرنگاران و نویسندگان و مولف چند 
کتاب از جمله »چهره مطبوعات معاصر« بود. صالحیار 18 

سال پیش از قرار گرفتن اخبار رویدادها در اینترنت، به نشست بین المللی ناشران و سردبیران نوشت 
که رسانه های چاپی باید بیشــتر به تحلیل های خبری، حاشیه نویسی و مطالب آموزش دهنده توجه 
کنند زیرا اینک ابزارهای خبررســانی ســریع تری در جهان پدید آمده اند که مخاطبان را تا حدی زیاد 
از خواندن آنها در روزنامه بی نیاز می کننــد.  یکی دیگر از ابتکارهای صالحیار که در اجرایش تعصب 
می ورزید؛ از دست نرفتن اخبار مربوط به روزنامه نگاری و روزنامه نگاران از هر گوشه دنیا بود. وی هر 
روز حتی تعطیلات، ســاعت چهار بامداد به روزنامه می رفت. در سال های آخر عمر درصدد تاسیس 
بنیادی غیرانتفاعی مرکب از روزنامه نگاران حرفه ای به منظور ارتقاء کیفیت ژورنالیسم وطن برآمده بود 
و طرح خود را همراه با امضای ده ها روزنامه نگار برای تصویب به وزارتخانه های مربوط و دفتر ریاست 
جمهوری فرســتاد اما پیش از اخذ نتیجه درگذشت.  تیتر معروف »شــاه رفت« در روزنامه اطلاعات 
یادگار اوســت. در پی مصادره شدن این روزنامه در تابســتان سال 13۵8 صالحیار که با دولتی شدن 
هرگونه روزنامه مخالف بود خود را خانه نشــین کرد و به اصرار دیگران مبنی بر ترک ایران اعتنا نکرد. 

غلامحسین صالحیار 19 آذر سال 1382 درگذشت.

دوئل پلنگ و انسان در آذربایجان شرقی
طی ماه های اخیر حملات متعدد به پلنگ به دام های اهلی در منطقه حفاظت شــده و منطقه شکار 
ممنوع کاغذکنان در اســتان آذربایجان شرقی منجر به بروز خســارات زیادی به بومیان این منطقه 
شده است. بر اساس اطلاعات دریافتی از ابتدای سال جاری تاکنون 11 راس گوسفند در روستای 
کاوان، 22 راس گوسفند و 2 راس گاو در روســتای سورق، 6 گوسفند و بز در روستای زین هارمی و 
یک سگ و 2 گوسفند در روستای کوهســتانک بر اثر حملات پلنگ در این منطقه تلف شده اند. به 
دنبال حوادث فوق، کارشناسان محیط زیست آذربایجان شرقی تحقیقات جامعی را درخصوص تعداد 
و جنس پلنگ های موجود در منطقه و دلایل حملات مکرر پلنگ به دام های اهلی صورت داده اند.
رئیس اداره نظارت بر حیات وحش اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی در این باره گفت: 
در راستای این بررســی ها، به کارگیری دوربین های تله ای وجود جمعیتی زادآور از پلنگ متشکل از 
حداقل دو پلنگ نر، ســه پلنگ ماده و تعدادی پلنگ نابالغ را به ثبت رسانده است که می تواند بخشی 
از جمعیتی باشــند که در منطقه کاغذکنان و در محدوده اســتان های آذربایجان شــرقی، اردبیل و 

زنجان حضور دارند.
محمدرضا مسعود اظهار داشت: بر اساس مطالعات صورت گرفته، حملات پلنگ به دام های اهلی در 
این منطقه به دلیل کمبود طعمه نیست بلکه عامل اصلی این موضوع علل اجتماعی تشخیص داده 
شده است. اندک بودن و پراکندگی جمعیت های انسانی در منطقه و مهاجرت بسیاری از روستائیان 
به خصوص جوانان به شهرها باعث شده است که جمعیت اندکی شامل سالمندان و دختران جوان 
در روســتاها باقی بمانند. محمدرضا مسعود اظهار گفت: برخلاف گذشــته که چرای گله های دام 
اهلی را چوپانان ورزیده و کاربلد با همراهی سگ های مناسب انجام می دادند، در حال حاضر چراندن 
دام ها در مراتع را پیرمردها، پیرزن ها یا دختران روستا انجام می دهند. این موضوع باعث شده است 
رفتار پلنگ های منطقه از شکار ناگهانی و مخفیانه دام اهلی به شکار علنی و بدون ترس تغییر یابد.

صحبت های برخی از چوپانان کهنسال منطقه گویای این موضوع است که در مواردی پلنگ به صورت 
آشکارا و بدون ترس از واکنش چوپان و ســگ های گله به دام ها نزدیک شده و به شکار آنها پرداخته 
است. بنابراین رفتار پلنگ ها در کاغذکنان تا حدی تغییر یافته و آنها به این شیوه راحت و بدون دردسر 
برای دستیابی به غذا عادت کرده اند. متاســفانه پلنگ های ماده این روش بی دردسر یعنی شکار دام 
اهلی را به توله های خود نیز آموزش داده اند و تاکنون چندین مورد از حمله دو توله پلنگ حدودا یک ساله 
به دام های اهلی در منطقه گزارش شده است. مشاهده مواردی از نزدیک شدن بیش از حد پلنگ به 
جوامع انســانی و حتی زاد و ولد پلنگ در فاصله یکصد متری از جاده اصلی نشان دهنده عدم هراس 
و احســاس امنیت بالای پلنگ به دلیل خلوت بودن روستاها است. حملات مکرر پلنگ به دام های 
اهلی موجب افزایش اعتراض بومیان منطقه و ایجاد نگرانی در مســئولان محلی شده است. برخی 
افراد به دنبال از بین بردن پلنگ ها به روش های گوناگون هستند و این امر بقای این  گونه ارزشمند را در 
منطقه به خطر انداخته است. متاسفانه علی رغم تنظیم صورتجلسه و ارسال پرونده دامداران زیان دیده 
به سازمان، جبران خسارت هایی که پلنگ به مردم زده، به موقع و به درستی انجام نمی شود و بسیاری 

از زیان دیدگان از جبران خسارت خود ناامید شده و در صدد حذف پلنگ ها برآمده اند.

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

شهرزاد خواب را از سرمان پراند
حسین پاکدل با انتشار نوشته ای با عنوان »چقدر به 
شهرزاد نیاز داشتیم« از سریال حسن فتحی تمجید 
کرد. پاکدل در صفحه اینســتاگرام خود نوشــته ای 
در تقدیر از ســریال »شهرزاد« منتشــر کرد. بخشی 
از ایــن نوشــته را در ادامه می خوانیــم: »چقدر ما به 
»شهرزاد« نیاز داشــتیم. دیگر وقتش بود شهرزادی 
بیاید برایمان قصه بگوید... داشتیم تمام می شدیم. 
قصه هامان داشــت ته می کشید از شدت تهی بودن 

از معنی. داشتیم از شدت کسالت در شیبی تند با عشق های سفارشی و ناچسب به درّه  نفرتِ از 
هم می افتادیم... شهرزادِ حسن فتحی و نغمه ثمینی، هفته  تا هفته ما را در خود می برد به انتظار. 
ما یک هفته ســر از پا نمی شناسیم برای دیدن و شــنیدنِ خود، در آیینه این سریالِ فتحی- که 
از بهتریــن ظرفیت های هنر نمایش مثل دیگران ولی به نحو احســن بهره برده اســت. در این 
قصه، شــهرزاد ما را به خودمان برمی گرداند. به خود نشانمان می دهد... ما را بزرگ می کند. به 
اشارتِ خالقان اثر، این شهرزاد، بزرگ آقای قدر قدرت را سر به زیر نگاه می کند؛ ولی هیمنه اش 
را می تکاند با سیلی سکوت و خودداری و خرد. همان طور که خودش زیر سنگ سنگین آسیابِ 
زندگی قد می کشد، از قبادهای واداده و فرهادهای عاشق پیشه مرد می سازد. مادرانِ دلخور را 
به آشتی کشــانده، در بغل هم می نشاند به مهر... آنچه در معمای کودتا - بخوانید طاعون- بر 
ما رفته را کوتاه و گویا روایت می کند به صداقت، بی شعار و با شعور. سریال شهرزاد امروز به یمن 

هفته ای انتظار ما را از خودزنی عمومی باز می دارد«.

تصویر پنهان در مشهورترین نقاشی داوینچی 
یک دانشمند فرانســوی ادعا کرد تصویری پنهان در 
لایه های زیرین نقاشــی »مونالیزا« پیدا کرده اســت. 
پاســکال کات پس از یــک دهه تجزیــه و تحلیل این 
شاهکار لئوناردو داوینچی به این نتیجه رسیده است. 
این دانشــمند که از سال 200۴ اجازه دسترسی به این 
نقاشــی را پیدا کرده اســت، می گوید داوینچی تصویر 
دیگری را در لایه های زیرین نقاشی پنهان کرده است. 
موزه  لوور هنوز درباره ادعای این دانشمند اظهار نظری 

نکرده است. با ادعای جدیدی که از سوی کات مطرح شده است، بازار داغ بحث و گمانه زنی درباره 
هویت حقیقی زن مشهورترین نقاشی  جهان داغ تر از گذشته می شود. بر اساس اصلی ترین نظریه 
درباره هویت »مونالیزا«، این زن لیزا جراردینی همسر یک تاجر اهل فلورانس است. کات اعتقاد دارد 
نتیجه  بررسی های او باعث از میان رفتن بسیاری از افسانه ها درباره این نقاشی خواهد شد و دیدگاه 
ما درباره شاهکار داوینچی را برای همیشه تغییر خواهد داد. او در ادامه گفت اکنون می توان به دقت 
لایه های مختلف این نقاشی را بررسی کرد. البته ادعاهای این دانشمند برای بسیاری قانع کننده 
نیست. مارتین کمپ استاد تاریخ دانشگاه آکسفورد گفت: »تصاویری که کات از »مونالیزا« استخراج 
کرده است خارق العاده هســتند و می توانند نشان دهنده  تفکرات لئوناردو باشــند. اما این ایده که 
تصویری زیر این نقاشی پنهان شده باشد، غیرقابل قبول است. گمان نمی کنم در این لایه ها بتوان 
پرتره های متفاوتی را پیدا کرد، به نظر من این لایه ها بیشــتر نشان دهنده  فرایند ادامه دار به کمال 
رساندن این نقاشی از سوی لئوناردو است. من مطمئن هستم که مونالیزا همان لیزا جراردینی است.«

گل قرمز
نویسنده: فسی والود گارشین
مترجم: حمیدرضا آتش بَرآب

نشر هرمس 
قیمت: 35 هزار تومان
424 صفحه

10 دسامبر؛ روز جهانی حقوق بشر گرامی باد! 


